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هانیه ملکی

منشـأ منشـأ 
ناآناآرراامیمی‌ها‌هایی فرد فرد

همة امور زندگی از يك منشــأ ريشه مي‌گيرند، فرايندي 
را طی می‌کنند و در نهایت در نقطه‌ای مســتقر مي‌شــوند.  
چنانچه در امور مثبت و سازندة آدمی باشند، این سه مرحله 
به نشــاط و امید خواهند افزود و اگر در امور منفی باشــند، 
این سه ممکن اســت به ملال‌ها بیفزایند. اما چه باید کرد؟ 
زندگــی با مثبت‌ها و منفي‌ها درآمیخته اســت و گاهی نیز 
رویدادهای منفی به عاقبت مثبت می‌انجامند و رويدادهای 

مثبت عاقبت‌به‌خیر نمی‌شوند. 
حقیقتــاً بســتگي بــه ايــن دارد کــه خود فــرد تا چه 
حدی شایســتگی ادارة خــود را دارا باشــد. مديریت خود 
شايستگي‌هایی مي‌خواهد و اين شايستگي‌ها نیز چندوجهی 
و چندلايه هســتند.  عوامل ناآرامی‌هــای روحي، و رواني و 

فکری نیز نوعاً دراین سه مرحله بايد تحلیل شوند. مشاوری 
کــه در مقابل يك مراجع قرار مي‌گيرد، بنا به موقعيت، باید 
هم »آغازبين«، هم »فرايندنگر« و هم »فرجام‌انديش« باشد. 
مورد و رویدادی نمی‌توان یافت که در این هندسه نگنجد و 
در مسير ديگری تحليل شود. بی‌تردید مصداق‌های این سه 
مرحله بنا به ماهيت مسئله فرق مي‌كند، ولي اصل موضوع 

در همة امور يكسان است.
در واقع اين مدلي اســت كه بنا به تجربة انســان‌ها كشف 
شده اســت و در مواجهه با مســائل گوناگون زندگي به‌كار 
گرفته مي‌شود. بر اين اساس مي‌توان گفت عوامل گوناگون 
ممكن اســت در پيدايش ناآرامي‌هاي يك فرد ايفاي نقش 

كند.

انسان تا حدود زیادی محصول نوع تربيتی است که 
بر او اعمال شده است. وضع خانوادگی، نوع معلمی که 
او را آموزش داده و محيطي كه در آن زيســته اســت، 

مجموعاً زمينه‌هاي تربيتي هر فرد را شکل می دهند.
اینکــه هرکس از چه نــوع زمينه‌هایی برخوردار 
شــود، غيرمترقبه و انتخاب نشــده اســت. فرد 
پدرومادر خود را انتخاب نمي‌كند، ولي پدرومادر 
در موجوديــت فرزند خود مداخلة مســتقيم 
دارند. اين بخــش از حيات انســان را از رموز 
تربيتي او بايد دانســت. زيرا انسان از والديني كه 
در انتخابشان نقشي نداشته است، بايد اثر بپذیرد. 
ظاهراً در عالم تکوين و در پیوند و تسلسل نسل‌ها راهی 
جز اين نیســت و این استمرار نسلی باید تداوم داشته 
باشــد. گاهی از طرف خانواده صفاتــي در فرزند پدید 
مي‌آیند که بذرهاي نيك‌بختی را در فرزندشان مستقر 

مي‌سازند و گاهی نیز ریشــه‌های بدبختی‌ها در وجود 
فرد شکل مي‌گیرد که به‌سایر رويدادهاي زندگی جهت 
می‌دهد. البته در این مبحث هرگز قصد آن نیست که 

نوعي جبر محیطي پذیرفته شود.
اصولًا خداوند بندگانش را طوری آفریده است که قادر 
هستند اسیر هیچ حصار و عاملی نشوند، ولی گاهی به 
دلايل ناخواسته در محدوده‌ای قرار می‌گیرند که براي 
نجات از آن باید مرارت‌هایی را تحمل کنند. البته گاهي 
هميــن مرارت‌ها به نردبان زندگی تبديل می‌شــوند و 

آدمي را ارتقا مي‌بخشند.
تشــخیص زمينه‌های ناآرامي‌هاي فردی مستلزم آن 
است که مشاور به‌طریق مقتضی با والدين مراجع ارتباط 
برقرار کند و داده‌ها و اطلاعاتی به دست آورد. البته این 
اقدام به شرایط و ماهیت مسئله ارتباط دارد که بصیرت 

مشاور تعیين‌کنندة آن است.

زمینه‌های تربيتی
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منظــور از معنویــت، توانایی بهره‌منــدي از عوامل 
غيرمادي فراتر از طبيعت در زندگی است.

بی‌تردیــد اگر فــرد به عالم بالا وصل شــود و صرفاً 
به عوامل مادی و طبیعی قفل نشــود، خیلی از راه‌ها 
به رویش گشوده مي‌شــوند. علت این است که اصولًا 
انسان موجودی زمینی نیســت. در زمین خلق شده‌ 
اســت نه براي زمین، بلکه برای ســفر از زمین و دنیا. 
اگر انسان حقیقتاً این معنا را درک کند که »آنچه در 
زمین است، زینت زمین است، نه زینت جان‌هاي ما«، 
خيلی از گردنه‌هاي زندگي را  با موفقيت عبور مي‌كند. 
و اصلًا خيلــی از موانع را كه نه مانــع، بلكه پله‌هاي 
نردبان به‌حساب مي‌آورد كه قابل فتح هستند. با قوت 
معنوي اســت كه آدمي در زندگي يا به کشف راه‌های 

موجود نائل می‌شــود و يا راه جديدی خلق مي‌‌کند. 
معنویت همراه معرفت زوج توانمندي اســت 

کــه مهارت‌ها و توانایي‌هــای خرد وکلان 
می‌آفريند و به نشاط زندگی نیز می‌افزاید.
بدیــن ترتیب باید نتیجــه گرفت که 
مشاور باید نگاه چندوجهی داشته باشد 
و با عدســی‌های )لنز‌هاي( متفاوت به 

امور بنگرد. چون عوامل مخلّ روح ‌و روان 
متنوع هستند، نگرش مشاهده‌اي هم بايد 

چندوجهی و متنوع باشــد. بديهی است که همة 
توانایي‌ها یکجــا در يک موقعیت ويژه به‌كارگرفته 

نمی‌شوند، ولي مجموعاً يك قرارگاه مشاوره‌اي تشكيل 
مي‌دهند كه بنا بر ضرورت گره‌گشايي مي‌كند.

آيا می‌شــود خود را فراموش کرد؟  فراموشی خود 
يعني غفلــت از آنچه که فــرد دارد و آنچه که بر او 
عارض شده اســت. گاهی فرد به‌دليل ارزيابي‌نکردن 
رفتارهاي خود و دچار‌شــدن بــه روزمرگي‌ها دچار 
فراموشي می‌شــود و نمي‌داند که خداوند قدرتی به 
نام اراده در وجود انســان قرار داده است که می‌تواند 
با ســرپنجة تدبیر و اراده، در جهت حل مســئله‌ها 
گام‌هاي اثرگذار بردارد؛ در واقع او را با خودش آشتي 
دهد. گاهی انســان با خودش قهر است، مرتب آزار 

می‌بیند و نمی‌داند که علّت اصلي آن گسستن 
از خود است.

 »واقعیت درمانی« از جمله رویکردهايي 
است که سبب خودشناسی ما در خیلی از 
معرفت‌ها می‌شود. همه‌چیز از خود آغاز 

مي‌شود و چنانچه به‌خوبی شناخته شود، 
گویی که انسان بر تخت فرماندهی مستقر 

‌شــده اســت و مانند یک حاكم عادل فرمان 
می‌دهد.

همــة ما با دیگــران در ارتباط هســتیم و تأثیر 
متقابل داریم. دیگران چه کســاني هستند؟ ‌علاوه 
بر پدرومادر و ســایر اعضــای خانواده، ديگران 
دوستان، آشــنایان، خویشــاوندان و سایر 

اعضای جامعه هستند.
اینکــه با کدام ديگــران درطول زندگی 
خــود مواجه شــويم، بــه موقعیت‌ها و 
شــرايط بســتگي دارد. اگر فرد حرافی 
باشیم، بايد برخورد با دیگران را به شانش 
و اقبال نسبت دهیم و اگر واقع‌بين باشیم، 
باید بخشی از آن‌ را به انتخاب‌هاي خود و بخشی را 
نیز به پیشامدهاي غیرانتخابی نسبت دهیم. در هر 
حال هرچه باشد، ديگران بر ما تأثير دارند و ما هم  

بر دیگران اثر مي‌گذاريم. 
گاهی جمع دوستان لطمه‌اي به روح و روان فرد 
وارد می‌کند که هیچ نيرو‌ی ديگری چنين قدرتي 
ندارد. انتخاب دوســت از جمله هنرهاي زيســتن 
در دنياي امروز اســت. البتــه عکس آن نیز صادق 
اســت، گاهی از همراهان و هم‌سالان منافعي به ما 
مي‌رســد که در پایان عمرمان ما را تغذیه می‌کند؛ 
نه منفعت مــادي، بلكه منفعت فكري و نرم‌افزاري 
كه گاهي كليد بازكردن قفل‌هاي زندگي مي‌شود؛ 
ارزش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌هاي موردنياز كه گاهي 
از دوستان باكفايت به ما مي‌رسد. در هر حال مشاور 
در بررسي‌هاي خود اين عامل را نيز مدنظر خواهد 

داشت تا در محاسبات خود بگنجاند.

خودفراموشی 

تأثيرديگران
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